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سيمين بهبهانى و شعر زمان ما
يك دريچه آزادى

«شعر زمان ما» عنوان مجموعه اى 
بود كه محمد حقوقى در زمان حياتش 
ــرد و در پنج جلدى كه  ــر مى ك منتش
ــيد، تفسير و  ــط او به چاپ رس توس
ــاعر مطرح  ــعرهاى پنج ش تحليل ش
ــد. نيما،  ــت داده ش ــه دس ــر ب معاص
اخوان، شاملو، سپهرى و فروغ فرخزاد 
شاعرانى بودند كه حقوقى در عناوين 
ــعر زمان  ــه اى از مجموعه «ش جداگان
ــت. اما بعد از مرگ  ــا» به آنها پرداخ م
حقوقى، دوره جديدى از اين مجموعه 
توسط فيض شريفى منتشر مى شود. 
ــى پيش از مرگش ادامه  حقوقى اندك
ــپرده  ــريفى س اين مجموعه را به ش
ــن ديگرى از اين  ــود و حالا او عناوي ب
مجموعه را منتشر كرده است. شريفى 
ــيوه  ــاب درباره ش ــگفتار كت در پيش
ــن مجموعه در  ــف كتاب هاى اي تالي
ــد توضيحاتى داده از جمله  دوره جدي
اينكه به جز چگونگى سرايش شعرها 
و زبان شعرى، درونمايه، جهان بينى و 
تاثيرپذيرى و تاثيرگذارى آنان، ساختار 
شعرى و فضاهاى ويژه و توانمندى هاى 
شاعرانه و ضعف هاى آنان، زمينه هاى 
سياسى و اجتماعى و تبيين و تشريح 
ــعار و ديدگاه شاعران و منتقدان و  اش
ــاى كتاب مورد  ــان نيز در انته محقق
ــت. به جز اين،  بررسى قرار گرفته اس
در بخشى ديگر از كتاب ها گزيده اى از 
شعرهاى شاخص هر شاعر هم آورده 

شده است. 

ــعر   اولين كتاب از دور جديد «ش
زمان ما» به سيمين بهبهانى اختصاص 
يافته و اين كتاب كه به تازگى به چاپ 
دوم رسيده توسط انتشارات نگاه منتشر 
شده است. كتاب با زندگينامه بهبهانى 
شروع شده و در ادامه به شاخصه ها و 
ــعرى او پرداخته شده  ويژگى هاى ش
ــى كه به شاخصه هاى  است. در بخش
شعرى بهبهانى اختصاص دارد، درباره 
ــعرى  يكى از مهم ترين ويژگى هاى ش
اوزان  در  او  ــى  «طبع آزماي ــده:  آم او 
ــت او در  ــى و خلاقي ــنگين عروض س
كشف اوزان جديد، ريختن بن مايه هاى 
ــى در قالب غزل  ــى- اجتماع سياس
ــى از اين  ــى مضمون و محدوديت زداي
ــگ تغزلى بكر و مهرورزى  قالب، ته رن
ــط دادن موضوعات متنوع،  زنانه و بس
سرك كشيدن به زواياى زندگى خود 
و مردم روزگارش شاخصه هاى اصلى 
شعر او را تشكيل مى دهد». پيوند غزل 
ــروز از مهم ترين كارهاى  ــا جهان ام ب
ــعرهايش بوده و كتاب  بهبهانى در ش
درباره اين ويژگى شعرهاى او نوشته: 
«سيمين اگرچه سنت كلاسيك شعر 
ــى را ادامه داده ولى توانسته بار  فارس
 گران مضامين روز را به دليل كوتاهى 
ــى  و خوش آهنگ ــادگى  س و  ــزل  غ
ــن  ــون اي ــى، در بط ــارى عاطف و پرب
ــعرى  ــل كند. زبان و فرم ش قابل حم
ــى و تركيبات  ــاعر و كاربرد واژگان ش
ــجام و وحدت موضوعى ابيات،  و انس
تغيير زبان و بدايع تصويرى و تعبيرات 
ــاز واژگان تازه اى كه سيمين به  كارس
ــگرف در  كار مى برد، باعث تحولى ش

اين نوع شعر شده است».

عطف كتاب

نمايشنامه هاى تازه نشر قطره

نمايشى آخرالزمانى
ــنامه اى است در چهارپرده از  «آدم  و حوا» نمايش
ميخاييل بولگاكف كه مهران سپهران آن را از متن 
روسى به فارسى برگردانده است. نمايشنامه «آدم 
و حوا» هم مثل برخى ديگر از كارهاى بولگاكف در 
ــاپ و اجراى صحنه اى  ــان حياتش امكان چ زم
ــنده اش در  ــال بعد از مرگ نويس نيافت و 30س
ــد و در سال 1987 هم امكان  پاريس منتشر ش
چاپش در شوروى به دست آمد. اين نمايشنامه، زمانى نوشته شد كه هيچ كدام 
از نمايشنامه هاى بولگاكف امكان اجرا نداشتند؛ بعد از آنكه او به طور اتفاقى با 
استالين در تئاتر هنرى مسكو گفت وگوى كوتاهى كرد به نوشتن «آدم و حوا» 
پرداخت، كه البته اين كار هم به سرنوشتى مشابه بسيارى ديگر از كارهايش 
ــت در ژانر آخرالزمانى و با داستانى  ــد. «آدم و حوا» نمايشنامه اى اس دچار ش
تخيلى از جنگ با گازهاى شيميايى. تخيل و فانتزى از ويژگى هاى پررنگ آثار 
ــمار مى روند كه البته اين ويژگى در كار  بولگاكف و خاصه آثار متاخر او به ش
بسيارى ديگر از نويسندگان هم دوره او هم ديده مى شود. در مقدمه مترجم 
ــنامه آمده: «برخلاف آثار قبلى بولگاكف، اين اثر از صراحت  درباره اين نمايش
گروتسك مخصوص بولگاكف برخوردار نبود و بولگاكف در آن به عرصه اى قدم 
نهاده كه تاكنون پا نگذاشته بود. او تلاش كرد فضاى واقعى روسيه را نشان 
دهد. نوشتن اين نمايش نامه هم زمان با نگارش رمان بزرگ «مرشد و مارگاريتا» 
آغاز شد و بعضى از مفسران به نوعى رگه هاى شخصيتى مرشد و مارگاريتا را 

در سرنوشت شخصيت هاى نمايش نامه آدم و حوا جست و جو مى كنند». 
جست وجوهاى بيهوده

ــا نام هاى «اضافه  ــنامه از ژرژ پرك» ب «دو نمايش
حقوق» و «سيب زمينى» اين روزها با ترجمه زهره 
ــت. پرك از  ــى منتشر شده اس ناصحى به فارس
ــده ترين نويسندگان فرانسوى  جمله شناخته ش
ــى رود و همان طور كه  ــمار م ــتم به ش قرن بيس
مترجم هم اشاره كرده، آثارش از پيچيدگى هاى 
ــاختارى زيادى برخوردارند. در ابتداى كتاب  س
مقدمه اى مفصل توسط مترجم كتاب درباره زندگى و آثار پرك آمده و در آن 
ــگفت انگيز» پرك پرداخته شده است. در بخشى از اين مقدمه  به «دنياى ش
ــوى زبانى است كه سهم به سزايى در  ــنده فرانس مى خوانيم: «ژرژ پرك نويس
ــته است. در دهه هاى70 و 80 ميلادى،  آفرينش آثار ادبى اواخر قرن20 داش
دورانى كه ادبيات فرانسه گذر به قرن جديد را آغاز كرده بود، نوآورى هاى ادبى 
وى، تصويرى نو از قابليت هاى ادبيات برجاى مى گذارد، ضمن آنكه بارقه اى از 
ــينيان خويش را نيز از ياد  ــس از خود به ارمغان مى آورد و پيش ــار ادبى پ آث
ــمرده  نمى برد». مترجم كتاب ويژگى هاى بارز آثار پرك را در چهارمورد برش
است: يكى آنكه هيچ يك از آثار او شبيه به هم نيستند، دوم آنكه قيدوبندهاى 
ساختارى و بازى باكلام و به واسطه  آنها زبان طنز به وفور در آنها ديده مى شود. 
ديگر اينكه باوجود تفاوت هاى آثار او با هم، جست وجوى بى نتيجه و ناكام، تنها 
ــت كه مى توان در آثار او يافت و درنهايت هم نگرش  ــتركى اس مضمون مش
تاز ه اى از واقعيت و واقع گرايى در غالب نوشته هاى پرك ديده مى شود. در ادامه 
هريك از اين ويژگى ها به طور مفصل ترى توضيح داده شده اند. نمايش نامه اول 
اين كتاب با نام «اضافه حقوق»، داستان فرسودگى كارمندى در طول سال هاى 
خدمت خود در سازمان و در حسرت افزايش حقوقى است كه هر روز در طلب 
ــه و نظر، آرزوى  ــى مى كند و با هزار ترديد و فرضي ــله مراتب را ط آن، سلس

دستيابى به آن را مى پروراند. 
هنوز اول بازى است

«سرباز و مرز» عنوان مجموعه نمايشنامه اى است از 
هادى خورشاهيان شامل يازده نمايشنامه كوتاه 
ــه به فاصله زندگى و مرگ مى پردازند. عناوين  ك
نمايشنامه هايى كه در اين كتاب آمده اند عبارتند 
از: «خط آزاد»، «من، تو، او، همه»، «هنوز اول بازى 
است»، «مرگ نويسنده»، «سرباز و مرز»، «زندان»، 
ــم»،  ــوت و پرچ ــواده»، «تاب ــا»، «دادگاه خان «دري
«عاشقانه قوم دربه در» و «سه شنبه». بنا به توضيحى كه در خود كتاب آمده، 
ــنامه ها همان آدم هايى اند كه در اطراف ما ديده  ــخصيت هاى اين نمايش ش
مى شوند. «حتى شايد خود ما باشيم، هرچند ممكن است باور نكنيم اين آدم ها 
حالات مختلف و متفاوتى از ما هستند. دنياى نمايشنامه هاى سرباز و مرز با 
ــان دهنده دنياى گاه بسيار كوچك و  ــتار، نش ــان در نوش همه مدرن بودن ش
ــه بگيريم. اين  ــم از آن فاصل ــه تلاش مى كني ــت. دنيايى ك ــر ماس باورپذي
يازده نمايش نامه كوتاه، برش هايى از جان و جهان ماست كه ما را در مواجهه با 

خويشتن و جهان به تصوير مى كشد». 
نمايشنامه هايى بر بستر تاريخى

«حيات النفوس، داستان هاى ميان رودان» با عنوان 
فرعى دو نمايشنامه همراه، عنوان كتاب ديگرى 
است كه اين روزها توسط نشر قطره منتشر شده 
است. على شمس در دونمايشنامه اى كه در اين 
كتاب آمده، با نگاهى به بسترى تاريخى به نوشتن 
آنها پرداخته است. در توضيح خود كتاب درباره 
ــوس و  ــده: «حيات النف ــنامه آم ــن دو نمايش اي
ــوزه تاثير پذيرى از  ــدا از هم در ح ــش ج ــتان هاى ميان رودان دوكوش داس
ــك و خودمانى به يكى از  ــت. اولى نگاهى از نزدي ــخورهاى تاريخى اس آبش
شب هاى هزارويك شب دارد و دومى در مقياسى بزرگ تر مى خواهد يك بستر 
و شكوه تاريخى را در چشم اندازى پاروديك بازروايى كند. به گفته ديگر، ارايه 
شوخانه از گزاره هاى زبانى و بازپيدايى روايت هاى باستانى در پيچه اى كميك 

-در نمايشنامه دوم- مشخصه غالب آن است». 
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صفحه 8 مردم از موسيقى كت وشلوارى خسته شده اند

صفحه 8 عباس قادرى: لس آنجلسى ها كارهايم را كپى كردند

صفحه 9 بخشى از «فرهنگ طهرونى» در موسيقى كوچه بازارى است

ــكوه» به مخاطب  ــيني باش ــليقگي به نظر آيد معرفي «شب نش ــايد كمي كج س ش
علاقه مندي كه تا به حال ساعدي نخوانده است. ساعدي را با «شب نشيني باشكوه» نبايد 
آغاز كرد، كه اين كتاب آغاز ساعدي است و آنچه معرف سبك ساعدي است در اين كتاب 
ــم مي آيد يا اگر هست در حد رگه هايي است كه قرار است در آينده اي  يا كمتر به چش
كه اكنون گذشته شده به بار بنشيند؛ با اين همه آنچه نوشتن از اين كتاب و يادآوري آن 
را برمي انگيزد، چيزي است در آن، كه همچنان در برابر گذر زمان، سخت جاني به خرج 
مي دهد و ما زماني آن را درخواهيم يافت كه از پايان ساعدي به آغاز او بازگرديم كه اين 
آغاز، همين «شب نشيني باشكوه» - دومين اثر داستاني منتشرشده غلامحسين ساعدي 
ــهر ري» – است كه اين روزها به همراه كتاب «ترس و لرز» از طرف  بعد از «خانه هاي ش
ــارات نگاه تجديدچاپ شده است. «شب نشيني باشكوه» اولين بار در پايان دهه 30  انتش
منتشر شد؛ دهه اي كه در سال هاي آغازين آن، كودتاي 28 مرداد رخ داد و جامعه ايران 
را از پس گشايشي كوتاه مدت  در زمستان سياسي درازمدتي فرو برد و از اين منظر اگر 
نگاه كنيم «شب نشيني باشكوه» را مي توان برگردان ادبي و زيبايي شناختي كارنامه زيستي 
مردم ايران در دهه اول بعد از كودتا به شمار آورد. از اين رو است كه مكان ها و فضاهاي 
بسته و رخوتناك و كم نور و انگار از زير خاك بيرون آمده قصه هاي «شب نشيني باشكوه» 
ــازنده قصه هاي اين مجموعه بدل شده اند و ساعدي در  به يكي از مهم ترين عناصر برس
اين مجموعه- اگر آن را با خود ساعدي در دوران پختگي اش قياس نكنيم- نسبتا خوب 
ــت. جز قصه دوم اين كتاب  از عهده گذردادن روح يك زمانه از تخيل هنري برآمده اس
يعني قصه «چتر» كه خيابان در آن حضور دارد، باقي قصه ها همه در مكان هايي مسقف 
ــاي باز تنها به صورت باد و باران هايي كه از درز در و پنجره ها اتاق ها را  ــد و فض مي گذرن
تهديد مي كنند يا آفتاب كم رمقي كه از بيرون به داخل مي تابد در قصه ها حضور دارد. 
شخصيت هاي قصه ها هم همه كارمندان ادارات دولتي هستند كه ساعدي آنها را از اعماق 
گردوغبار گرفته و در خاك قرون خفته ادارات، همچون ارواحي سرگردان در متن قصه ها 
ــت. كارمنداني همه ازخودبيگانه و حل شده در نظامي بوروكراتيك كه  احضار كرده اس
به رغم ادعاي پيشرفت و تحول خواهي، جز تحولاتي سطحي و بي اثر، از ريشه همان اند 
كه هميشه بوده اند و به همين دليل است كه نطق هاي پرطمطراق پوك روسا و مديران 
ــده كارمندان دون پايه  ــاره ضرورت تحول، اصوات كم جان و ترس خورده و تحقيرش درب
گرفتار تكرار كاري بيهوده و بي ثمر و نامه هاي رسمي اداري اصلي ترين صداهايي هستند 
كه ساعدي در«شب نشيني باشكوه» به نحوي طنز آميز تقليدشان كرده است. بوروكراسي 
و كارمندمسلكي در اين قصه ها به حدي است كه گاه خانه و اداره در هم ادغام مي شوند و 
از يكديگر تشخيص ناپذير، چنانكه در قصه «خواب هاي پدرم»، اتاق نشيمن اين گونه وصف 
مي شود: «پدرم چند دفتر و چندين بغل كاغذ آورده، جلو خود در اتاق نشيمن پهن كرده 
ــت. طاقچه ها با اسناد هزينه، دفاتر مختلف، ليست حقوق كارمندان انباشته است.»  اس
ــتگان» كه در آن كارمند دايره درگذشتگان اداره ثبت كه كارش  يا قصه «دايره درگذش
«نوشتن اسامي دفن شدگان» و ابطال شناسنامه مردگان است در نامه اي به پسرعمويش 
مي نويسد: «زندگي در اين دايره به هيچ چيز اضافي احتياج ندارد. من كمتر از اينجا بيرون 
مي روم، من از بيرون، از صحرا، از ميدان ها، از جايگاهي كه نشود پناهگاهي در آنجا پيدا 
كرد، بيزارم. از ديدن كوچه هاي گل و گشاد و اتاق هاي بزرگ هول مي شوم و دست و پا گم 
مي كنم. جاهاي كوچك را بيشتر خوش دارم. لانه هاي كوچك و به هم برآمده، جاهايي 
ــيا فاصله زيادي نباشد، براي امثال من بسيار مناسب است. يكي از دو اتاق  كه ميان اش
براي كار اداري است و ديگري مثلا براي زندگي. اتاق اول را با پرونده هاي زياد پر كرده ام و 
اتاق عقبي را با خرت و پرت هاي فراوان كه هيچ وقت مورد استفاده من نيست. من هميشه 
ــته ام اين  ــت كه تا امروز نتوانس در هر دو اتاق ولو ام. و موقع خواب من، آنچنان مبهم اس
مساله را حل كنم. من هر صبح خود را در گوشه اي مي يابم، يك روز بالاي پرونده ها، يك 
روز زير ميز كار، روز ديگر روي صندلي بيدار مي شوم.» استحاله خانه در اداره و بالعكس، 
در قصه هاي مجموعه «شب نشيني باشكوه» در آثار بعدي ساعدي مثل «عزاداران بيل»، 
جاي خود را به استحاله هايي از نوع ديگر مي دهد. همانطور كه وهم برخاسته از ادغام ها 
و استحاله هاي فضاها در يكديگر و ديوانگي كارمندان اين قصه ها بعدها در آثار ساعدي 
ابعادي متفاوت و هولناك تر پيدا مي كند و به شاخصه كار او بدل مي شود. در «شب نشيني 

باشكوه»، كارمندبودن نه يك شغل كه يك مفهوم و امري نهادينه شده در آدم هاي اين 
مجموعه است. مفهومي كه زندگي خصوصي آنها را حذف كرده و آنها را همواره در معرض 
نگاه هاي ناظر و مراقب روسا و مديرانشان قرار داده است. كارمندان «شب نشيني باشكوه» 
چنان به زيستن در دواير تنگ و بسته خو كرده اند كه گاه همچون شخصيت قصه «دايره 
درگذشتگان» از اتاق هاي بزرگ و ميدان ها و هرآنچه به نوعي اجتماع و عرصه اي عمومي 
را تداعي مي كند، مي ترسند. اين گونه است كه ساعدي در «شب نشيني باشكوه» نخستين 
سنگ بناي جهان اوهام و اشباح و مردگان را مي گذارد؛ جهاني كه رفته رفته در كارهاي 
ــان»  بعدي او قوام مي يابد و در كتاب هايي چون «عزاداران بيل» و «واهمه هاي بي نام و نش
قوام مي يابد و ساعدي را به عنوان بهترين شبح نگار ادبيات معاصر ايران تثبيت مي كند 
ــده است - بعد از  ــاعدي تجديد چاپ ش و «ترس و لرز» - ديگر كاري كه اين روزها از س
ــت كه با صورتك هاي بهت زده اش از راه مي رسد. «ترس و لرز» را مي توان آشكارا  اينهاس
ــاعدي در  ــمار آورد. س دنباله «عزاداران بيل»، منتها اين بار در جغرافيايي متفاوت، به ش
ــيم كننده جغرافياي گرسنه گي و فقر و چپاول است.  «ترس و لرز»، بيش از هر چيز ترس
قصه اول كتاب، از «مضيف» خالي و متروك سالم احمد آغاز مي شود. جايي كه نويسنده 
در قصه آخر با چرخشي دراماتيك به آن بازمي گردد در حالي كه اين بار مضيف انباشته 
از غذاهايي است كه غريبه هاي خوشرنگ و لعاب با خود به همراه آورده اند و هر روز شكم 
ــاكنان بدبخت و گرسنه ساحل متروك و پرت افتاده اي را كه زمينه رخدادهاي تمام  س
قصه هاي به هم پيوسته مجموعه است، از اين غذاها مي انبارند، تا آنجا كه شخصيت هاي 

قصه در پايان چنان متورم مي شوند كه به جاي راه رفتن، روي زمين قل مي خورند و وقتي 
غريبه ها ناگهان بساط برمي چينند و مي روند، آنها ديگر توان كاركردن ندارند و به چپاول 
يكديگر دست مي يازند و از خانه هم دزدي مي كنند. ترس و لرز مجموعه به هم پيوسته اي 
ــت كه اجزاى آن بر پايه مفهوم «گرسنه گي» و «فقر» بنا شده است و زيبايي شناسي  اس
قصه ها نيز حول همين مفاهيم شكل مي گيرد. از همين رو است كه ترس و لرز، به لحاظ 
عناصر داستاني و به ويژه پرداختن به جزييات در فضاسازي، اثري است سخت «فقير»، كه 
اين فقر از دل جهاني مي آيد كه ساعدي قصد ترسيم آن را داشته است. در «ترس و لرز»، 
همه چيز- به جز ديالوگ- به حداقل رسيده است. فضاها و مكان ها و حالت ها و اتفاق ها با 
چند كلمه و به طور فشرده، اما موثر، ترسيم مي شوند. ساعدي در «ترس و لرز» با حداقل 
كلمات، تصاويري جاندار و به يادماندني مي سازد. مثلا «صداي غريبي از توي بركه مي آمد. 
انگار جسم ناپيدايي توي آب ها در حال بادكردن بود.» يا «مدتي كه گذشت دريا آرام شد 
و ابر سياه به صورت گاو بزرگي درآمد كه پاهايش را زير تنه سنگينش جمع كرده بود.»، 
«هيچكس روي دريا نبود. هوا خوب بود. آفتاب روي دريا آمده بود و گاه به گاه كه كمر 
دريا سياهي مي زد، بچه ها دسته جمعي فرياد مي زدند: «ماهي، ماهي.»» و «دريا جمع شده 

از آبادي فاصله گرفته بود. و به باتلاقي مي مانست كه در حال خشكيدن است.»
شخصيت هاي كتاب «ترس و لرز»، به دام افتادگاني مبهوت اند كه راهي به رهايي از 
اين ساحل لخت و بي چيز ندارند. ساحلي كه به ته دنيا مي ماند و حضور شخصيت ها 
در آن تجسمي وارونه از «سبكباران ساحل ها» است. اين آدم ها در معنايي تحت اللفظي، 

ــبكبار»اند و اين سبكباربودن وقتي به خوبي آشكار مي شود كه در  تلخ و هجوگونه، «س
قصه دوم كه يك شارلاتان به قصد چپاول به آبادي شان مي آيد و مي خواهد اجناسشان 
ــتي آت و آشغال اسقاطي چيزي براي فروش ندارند و جالب اينكه  را بخرد، آنها جز مش
چپاولگران گاه موجودات موهومي هستند كه از ته شب تاريك و درياي توفاني، از ميان 
ــخصيت هاي كتاب راهي به  ــند. گاهي هم كه ش موج و گرداب هاي هايل از راه مي رس
ــنه گي مي يابند- مثل قصه ماقبل آخر- گرفتار بلاي طبيعي و اشباح و  رهايي از گرس
هيولاهاي دريايي مي شوند و لنج شان به گرداب مي افتد و دست آخر، مال از كف داده، 
دست از پا درازتر، به ساحل بازمي گردند. «ترس و لرز» با اينكه در جنوب اتفاق مي افتد 
اما به هيچ وجه قصه اقليمي نيست. ساعدي در پي ترسيم واقع گرايانه جغرافياي جنوب 
نيست. ديالوگ ها نيز فاقد لهجه جنوبي اند. جنوب در «ترس و لرز» بيش از آنكه جنوب 

جغرافيايي باشد، يك جنوب مفهومي و مصطلح است. 
در بيشتر قصه هاي «ترس و لرز» با مواجهه شخصيت هاي داستان با عاملي خارجي 
ــتيم. واكنش آدم هاي ثابت و ايستاي قصه ها در برابر  ــبح گونه روبه رو هس و بيگانه و ش
اين متغيرهاي بيگانه همواره انفعالي است. آنها بيشتر تماشاگرند و منتظر كه عاقبت 
چه خواهد شد. طبيعت «ترس و لرز» طبيعتي است ناسازگار با آدم ها؛ طبيعتي كه با 
اشباح دست به يكي كرده است تا آدم هاي حاشيه ساحل را به تباهي بكشاند. ساعدي 
روند تباهي را ذره ذره ترسيم كرده تا در نهايت به تباهي كامل برسد و در قصه پاياني 
ــت به كار نابودي يكديگرند. همچنين در  ــت خودشان دس مي بينيم كه آدم ها به دس
ــوژه اي اشرافي  جهان آدم هاي «ترس و لرز»، «ميل» مفهومي ندارد. «ميل»، براي آنها س
است كه آنها را راهي به آن نيست و ابژه ميل يا چنانكه در قصه دوم مي بينيم نصيب 
غريبه اي مي شود كه دست آخر نعشي از آن روي دست مردم به جا مي گذارد يا مانند 
قصه آخر، يك امر تماشايي دست نيافتني است كه شخصيت ها تنها مي توانند نگاهش 
كنند و حسرت بخورند. تنها زاد و ولدي كه در كتاب اتفاق مي افتد در همان قصه دوم 
است كه آن هم حاصلش موجودي است ميان ماهي و آدم كه به دنيا نيامده، مي ميرد. 
در جغرافياي فقير قصه هاي ساعدي گرسنه گي راه به زايايي نمي دهد. در اين جغرافيا 
تنها چيزي كه گسترش مي يابد، نيستي و مصيبت است. حتي در قصه آخر كه آدم ها 
سير مي شوند، اين سيرشدن به انهدامشان مي انجامد، چراكه فراواني امري است كه نه از 
دل تكاپوي خود آدم ها كه از بيرون و به مثابه امري موقتي به آنان هبه شده است. امري 
كه خود حاشيه نشينان ساحل در تحقق آن دخيل نيستند. آنها ماهيگيراني هستند كه 
ماهيگيري نمي دانند. دريا مي روند و دست خالي برمي گردند. تنها يك بار در حال تكاپو 
براي ماهي گرفتن مي بينيمشان كه آن هم حاصلش جز تور خالي نيست: «زكريا كه ديد 
دامش به ته دريا مي رود خم شد و شروع كرد به دسته كردن دام. محمد احمد علي هم 
ــيد بالا. زكريا گفت: «هي محمد احمد علي!» محمد احمد علي  تورش را گرفت و كش
گفت: «دامتو نگاه كن.» تور محمد احمد علي پر بود از ماهي هاي ريز و سياه و خاردار كه 
با سماجت زور مي زدند و مي خواستند خود را از شبكه هاي دام رها بكنند. اول محمد 
احمد علي و بعد زكريا با ترس تورهاشان را محكم تكان دادند و ماهي ها ريختند توي 
دريا و با عجله از آب آمدند بيرون.» اينجاست كه مفهوم دام گذاشتن هم در ترس و لرز 
وارونه مي شود. آدم هاي ترس و لرز، دام مي گسترند بي خبر از دامي بزرگ تر كه براي آنها 
ــترده شده است. همچنين است مفهوم سيرشدن كه در قصه آخر، وارونه مي شود  گس
و هنگامي كه دست «ابر دست» در هيات ساكنان مرفه كشتي بيگانه، نخ عروسك هاي 
ــب بازي را قيچي مي كند، آن عروسك ها (همان آدم هاي كتاب كه بيشتر به  خيمه ش
آدمك مي مانند) آماس كرده از خوراكي كه آن ابردست به آنها خورانده، روي زمين قل 
مي خورند و سيرشدنشان، مقدمه گرسنه گي و نابودي عظيم تري مي شود؛ انهدام كامل؛ 
اين گونه است كه جغرافياي ترس و لرز در پايان كتاب، به تمامي در محاق فرو مي رود، 
انگار كه اصلا از آغاز وجود نداشته است: «شب تيره و ديرپايي بود، ماه بالاي بركه ايوب، 

سوخته و تمام شده بود.»... تمام. 
*عنوان، برگرفته از جمله پاياني گفتار فيلم «موج و مرجان و خارا»ي ابراهيم گلستان 
اسـت: «و ملك مرواريد آرميده و مرجان و ماهي سپرده به تقدير را نصيبي نرسيد جز 

اين شيار كف آلود.»

به مناسبت تجديدچاپ دو كتاب «شب نشيني باشكوه» 
و «ترس و لرز» از غلامحسين ساعدي

و سبكباران ساحل ها را 
نصيبي نرسد*

ــوهر  على محمد افغانى بيش از هر كتاب ديگرش با «ش
ــود؛ رمانى كه تصويرى از زندگى  آهوخانم» شناخته مى ش
ــرابى با  ــيدميران س ــت و به ماجراهاى س يك خانواده اس
همسرش آهو و همسر دومش هما مى پردازد و در پيوند با 
مسايل و تضادهاى روحى و اجتماعى آن دوره نوشته شده و 
انقلاب در خانواده اى كوچك را به تصوير مى كشد. افغانى در 
شرايطى شروع به نوشتن «شوهر آهوخانم» كرد كه به زندان 
افتاده بود و به قول خودش تمام وقتش در آنجا به فكركردن 
و نوشتن اين رمان مى گذشت. جمالزاده، هدايت و چوبك 
نويسندگانى بودند كه افغانى در سال هاى جوانى اش بيش 
از هر نويسنده ايرانى ديگرى از آنها تاثير گرفته بود. اگرچه 
شوهر آهوخانم براى چاپ اولش توسط ناشر پذيرفته نشد 
ــارش با  ــاند، اما بعد از انتش و خود افغانى آن را به چاپ رس
ــتقبال روبه رو شد و براى چاپ هاى بعدى اش ناشر پيدا  اس

شد و به چاپ هاى متعدد رسيد. 
ــم» كتاب هاى ديگرى  ــوهر آهوخان ــى بعد از «ش  افغان
ــلغم ميوه بهشته»،  ــادكامان دره قره سو»، «ش از جمله «ش
«سيندخت»، «بافته هاى رنج»، «دكتر بكتاش»، «همسفر» و 
ــت. مسايلى اجتماعى مثل فقر و بيكارى  «بوته زار» را نوش
ــت كه افغانى در  و درد و رنج مردم جامعه از مضامينى اس
ــيوه اى رئاليستى آنها را توصيف كرده  داستان هايش به ش
ــت. شادكامان دره قره سو بعد از شوهر آهوخانم منتشر  اس
شد و برخلاف تصورى كه خود افغانى داشت، از اين رمان به 
اندازه شوهر آهوخانم استقبال نشد. با اين حال محمدعلى 
ــتى كوتاه كه در  ــال1347 در يادداش جما لزاده دى  ماه س

ــده بود، درباره افغانى و دورمان  ــريه «نگين» منتشر ش نش
ــو نوشت: «من هر  ــوهر آهوخانم و شادكامان دره قره س ش
ــوهر آهوخانم» و «شادكامان دره  دوكتاب افغانى يعنى «ش

ــاهكار ادبى بى نظير در زمينه  قره سو» را دو ش
رمان نويسى اجتماعى بزبان فارسى در اين عهد 
ــد  اخير مى دانم و اگر عيب و نقصى در آنها باش
نسبت بمحسنات عالى و مزاياى ممتاز آن، آن را 
باندازه اى كوچك و خرد ميشمارم كه بگفتن و 

شمردن شايد هيچ نيرزد.» 
ــادكامان دره قره سو با فضايى روستايى   ش
شروع مى شود و بعد توصيفى از فضاى روستا و 
حال و هواى اجتماعى آن در رمان داده مى شود. 
ــه پدرش در آن  ــفر بهرام به دهى ك رمان با س
ــود: «بهرام  ــغول به كار است، شروع مى ش مش
ساويز كه در تاريك و روشن صبح آن روز يعنى 
لحظه اى كه زنگ ساعت مسجد عماد الدوله با 

ــب را اعلام مى داشت با مادرش  پنج ضربه متوالى پايان ش
بدرود گفته و شهر را پشت سر نهاده بود پس از شش فرسخ 
ــه  ــيد كه س ــى مداوم اينك موقعى به ده مى رس راه پيماي
بعدازظهر بود. با اين وصف و با آنكه بيش از بيست كيلو بار 

ــت و تمام راه را در گرماى خردادماه پياده و به شتاب  داش
ــتگى نمى كرد. زن كدخدا  ــاس خس پيموده بود ابدا احس
ــياهگلى ميهماندار او و پدرش در ده، همين كه  بوچان س
ــگ ها متوجه ورود وى شد  از دور به همهمه س
تا جلوى آلاچيق ها به استقبالش دويد و با آنكه 
محسوسا خلق خوشى نداشت به شيرين ترين 
ــه اش رفت  ــا قربان صدق ــا و تكيه كلام ه لفظ ه
ــتاييان هنوز ميان  ــه وى خبر داد كه روس و ب
رودخانه بر سر سدى كه مى خواستند بنا كنند 
مشغول تلاشند؛ پدرش استادباشى، آن روز به 
ــت كار فراوان وقت نكرده ناهار به آلاچيق ها  عل
ــت جويبار ده كه  بياورد، تا عصر نيز ممكن اس
از رودخانه قره سو كشيده شده بود آبى بشود و 
كار چندين ماهه آنان سرانجام به نتيجه برسد.» 
ــهر كه همراه با  ــت از اهالى ش بهرام جوانى اس
موج زندگى به روستا پرتاب شده و پدرش هم 
پيرمردى كرمانشاهى است كه حالا در 60سالگى اش چيزى 
جر «ناكامى ها و سستى هاى دوران پيرى»اش ندارد و در اين 
وضعيت حاضر شده در مسير رود قره سو سدى براى مالكان 
آنجا بسازد. ماجراى اصلى كتاب با اين زمينه شروع مى شود 

و پيش مى رود اما در بين داستان توصيف هايى از وضعيت 
ــتا داده مى شود: «هنگامى كه پسر  اجتماعى حاكم بر روس
جوان به حوالى درخت نارون رسيد، پرتوهاى لغزان آفتاب 
ــت مى آيد دامنه  مثل تارهاى نرمى كه موج زنان از دوردس
تپه ها و قله  خرمن ها را زراندود كرده بود. رعاياى دودهكده با 
چهره هاى انتظارآلود، خاموش و فرمانبردار، عقب خرمن هاى 
جو و گاودانه ايستاده بودند. خان، كلاه شاپوى دور لگنى اش 
را براى آنكه باد نبرد تا روى گوش به سر فرو كرده، دستش 
ــا مى كرد. اولين بار بود كه  را زير چانه اش گرفته بود تماش
ــرام از نزديك وى را مى ديد. تعجب مى كرد در آن قامت  به
ــبتا كوچك و قيافه معمولى چه جذبه اى نهفته بود كه  نس
ــت كه  ــش لرزه بر دل ها مى افكند. او موهاى كمى داش نام
ــانه مى كرد.  ــر از طرفى به طرف ديگر ش ــى س روى طاس
چهره اش سفيد و گوشتى سبيل هاى خاكسترى شده اش به 
علت بالا رفتن سن اندكى لرزان بود. نگاهش به زيردستان 
ــاهان آن حالتى را داشت كه مى گفت از هيچ كس  مانند ش
ــب او جلوى خرمنگاه با افسار شل بدون  راضى نيست. اس
دهانه به پارويى كه در زمين فرو كرده بودند بسته شده بود. 
هم اكنون خرمن يكى از رعيت هاى اهل سياهنوش پيمانه 
شده نزديك به پايان بود. در املاك بسيارى از مالكين غرب 
به خصوص آنها كه خرده پاتر بودند، خرمن وقتى كه به جارو 
ــيد، كار پيمودن تمام شده به حساب  كردن زمين مى رس
ــال رعيت بود.» چاپ نهم  مى آمد؛ كوزلها نيز هرچه بود م
ــادكامان دره قره سو» اين روزها توسط نشر نگاه به چاپ  «ش

رسيده است. 
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